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سـرايي بـراي توسـعة     اثربخشي بـالقوة داسـتان  هدف اين مقاله آن است كه با معرفي  :چكيده
كردن اهـداف آن   منابع انساني، به تقويت دامنة انتخاب مسئولان توسعة منابع انساني در برآورده
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هاي معتبـر علمـي براسـاس     مقالة مرتبط، از پايگاه 111، حاضر در پژوهش. شود انساني ارائه مي
هاي علمـي مختلـف    ها، پژوهشگران در حوزه مطابق يافته. ي شدبررسمعيار مشخصي انتخاب و 

سـرايي در   د، به اثربخشي داسـتان اي با توسعة منابع انساني دارن اي ويژهه كه اشتراك) حوزه 16(
هـاي توسـعة منـابع انسـاني مربـوط       كه به اهداف و فعاليـت  -)فعاليت 30(هاي مختلف  فعاليت
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  مقدمه
 مطـرح ) 1964(هاربيسون و مـاير   توسط 1960 دهةبار در  نخستين ،انساني توسعة منابع اصطلاح

تغييـر  «و  منابع توجه كردانساني از نگاه  توسعة منابع به كه بودنخستين كسي ) 1970(دلر ن. شد
 توسـعة منـابع   ).2011هاملين و اسـتوارت،  (دانست انساني  توسعة منابعرا هدف غايي  1»رفتاري

هاي  ان پيدايش همواره از رشتهاز زم ،)2000واتكينز، (اي از نظريه و عمل  عنوان حوزه بهانساني، 
هومي كانون تمركز مف ،انساني توسعة منابع. الهام گرفته استدر راستاي اين هدف علمي مختلف 

اقتصـاد و  ، )تفكـر سيسـتمي   خصـوص  بـه ( خود را از سه حوزة مطالعاتي، يعنـي نظريـة سـازمان   
، ي سازماني و تغيير متكي اسـت هافرايندسيستمي بر  ةديدگاه يا نظريكند،  شناسي كسب مي روان
شـناختي، كـانون    ديـدگاه روان اري در سرماية انساني تأكيد دارد و گذ اقتصادي، بر سرمايه درويكر

؛ سوانسـون،  1999گـاراوان، هرتـي و بارنيكـل،    (كند  بنا مييادگيري  مركز خود را بر انگيزش وت
2001.(  

و ابزاري كـه نـافع    دانساني در مسير دستيابي به اهداف خود، تقريباً از هر رويكر توسعة منابع
سرايي در  داستانبه  .سرايي يكي از اين رويكردهاست رسد داستان نظر مي به .كند باشد استفاده مي

فـابر،  (مـديريت تغييـر    )2012؛ چـن،  1991بويـه،  ( سـازمان  ةمانند نظري هايي حوزهگذشته و در 
 ، آموزش و توسعه)2013؛ پاسيلا و همكاران، 2003آبما، ( سازماني ة، توسع)2004ريش، ؛ ك1998

سـوله و ويلسـون،   ( مديريت دانـش ، )2013؛ رابينسون، 2013؛ بوستون، 2012كاميوتي و گري، (
؛ 2005بـودس،  ( رفتار سـازماني ، )2005؛ كاپر، 2001؛ سوآپ و همكاران، 2000؛ هاناباس، 1999
؛ بـومن و  2012اوهارا و چرنيس، (راهبردي و مديريت  )2008اليس و هيبرت،  ؛2007لي،  هورس

ها نقش  ها امروزه در سازمان داستان. است شده توجه )2014؛ بيكر، 2013؛ چن، 2013همكاران، 
جـك ولـش،   بـراي مثـال،    ؛انـد  را درك كرده آنهااهميت  ،مهمي دارند و رهبران و مديران موفق

 4000ارزش ايـن شـركت رشـد     ،وي ةطي بيست سال دور كه -لكتريكاسابق جنرال رعامليمد
آن است كه  مهم« گويد ميترين عامل موفقيتش  مهم مورد در پاسخ به سؤالي در -يافتدرصدي 

  ).5: 2004برون و همكاران، (» دانم چگونه داستان بگويم من ايرلندي هستم و مي
داستان خـوب  يك انگيز، اغواشدن توسط  ترين موضوع بحث اساسي« )2000( اسنودناز نظر 

نوعي ابزار و نـه نـوعي هـدف     عنوان بهبلكه داشتن يك هدف غايي و استفاده از داستان  ؛نيست
دارنـد، بـه   انسـاني   ي بـا توسـعة منـابع   تـوجه اي شـايان  ه هايي كه اشتراك هرچند حوزه. »است

 در پرداختن توسعة منابع انسانيپژوهان و انديشمندان  دانش اند، اي داشته سرايي توجه ويژه داستان
 توجهسرايي  داستانكمتر به انساني نيز  توسعة منابع مسئولانو   اند به اين موضوع بسيار كند بوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Behavioral Change 
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اسـتفاده از رويكردهـا و ابزارهـاي     بـه  تمايـل رغـم   علـي  ،انساني مسئولان توسعة منابع. اند دهكر
، از توجـه بـه   )1999گاراوان، هرتي و بارنيكل، (هاي علمي  ها و رشته هرسان در ديگر حوز منفعت
 ،ايـن پـژوهش   دادنشاهد اين مدعا آن است كه تا زمان انجام. اند بوده غافلسرايي  داستانة حوز
توسعة و انديشمندان  مسئولانمستقيم توجه  طور به )2014؛ بيگي، 2007تايلر، ( دو پژوهش تنها
تـوجهي بـه ابـزار     دليـل يـا دلايـل ايـن كـم      امـا  اند،سرايي جلب كرده داستان انساني را به منابع

   ؟انساني چيست توسعة منابعسرايي در  داستان مانندقدرتمندي 
وري در سـازمان   منطق بهره براساس ،يهتوج رسد كه حداقل يكي از دلايل اين كم نظر مي به
سـازماني بـراي بـرآوردن     مسـئولان سـاير   مانند ،انساني توسعة منابع مسئولان. تبيين است قابل

در  آنهـا  دهند از رويكردها، ابزارها و فنوني استفاده كننـد كـه از اثربخشـي    اهداف خود ترجيح مي
با هزينه و زمان همراه اسـت و   ،كاربرد هر رويكرد يا ابزاري در سازمان. اندعمل تا حدي مطمئن

ها و ابزارهايي هستند كه با بيشترين قدرت جوي رويكردو انساني در جست توسعة منابع مسئولان
اگـر شـواهدي    ،بنـابراين  مفيد باشند؛انساني  توسعة منابعكردن اهداف  و اثربخشي، براي برآورده

 مسـئولان كنـد،    ميعمل به شكلي اثربخش  سرايي در برآوردن اين اهداف كه داستان نشان دهد
  . ريتي ترغيب خواهند شداستفاده از اين ابزار مدي بهانساني  توسعة منابع

  علوم اجتماعي وظيفهساير انديشمندان  و پژوهشگران توسعة منابع انساني، مانند انديشمندان
خود و با تقويت مباني نظري  ةحوز مسئولاندارند با معرفي رويكردها، ابزارها و فنون اثربخش به 

با  1هايي از نوع مرور ادبيات پژوهش دادنانجام. ياري دهند فشانيوظادادن ته، آنها را در انجامرش
هـايي اسـت كـه     ، از جمله كمكابزارهاي مديريتيهدف يافتن شواهدي در حمايت از اثربخشي 

گردآوري، تحليـل و  . نند به عمل آن رشته داشته باشندتوا انديشمندان و پژوهشگران هر رشته مي
گيـري   يت و بهبـود تصـميم  خاص، به تقو ةيك حوز تركيب اطلاعات موجود در ادبيات پژوهشي

سـازماني كمـك    بـه مسـئولان  و از اين طريق،  )2014كالاهان، ( شود منجر مي 2بر شواهد مبتني
توسـعة  پژوهش از نـوع مـرور ادبيـات در     دادن انجامبر  ،بسياري از انديشمندان اين حوزه. كند مي

انسـاني   توسـعة منـابع   در كمك به نظريه و عمـل  آناثربخشي به و  اندكردهانساني تأكيد  منابع
  ).2014؛ كالاهان، 2010؛ دالي و همكاران، 2010؛ كالاهان، 2005توراكو، (اند داشته توجه

 سرايي سازماني ة داستاناز ادبيات پژوهشي حوز شده يگردآوردر اين مقاله، برمبناي اطلاعات 
دنبال پاسخ به ايـن  به ـ اند سرايي در سازمان اشاره كرده كه به كاربردهاي مثبت و منفي داستان ـ

هـدف  بنابراين،  ؛»انساني چيست توسعة منابع برايسرايي  داستانبالقوة  نقش«سؤال هستيم كه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Literature review 
2. Evidence-based decision making 
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بـراي   راهبـردي و ي اثـربخش  ابزاررويكرد و  عنوان بهسرايي را  آن است كه داستان پژوهشاين 

را در اسـتفاده از   آنهـا  انتخـاب  ةدامن ـ ،انساني معرفي كنـد و بـا ايـن كـار     توسعة منابع مسئولان
 توسـعة منـابع  هاي  مباني فلسفي و نظري مختلف، فعاليت براساس. ابزارهاي موجود افزايش دهد

دنبال دستيابي به اهدافي نظير انگيزش، يادگيري، عملكـرد، توانـايي تغييـر    انساني در سازمان، به
هـاملين و اسـتوارت،   (هـا   بهبود دانـش، مهـارت و شايسـتگي    ،)1999گاراوان، هرتي و بارنيكل، (

اين ايـده  از كه اطلاعات و شواهد موجود در ادبيات پژوهشي،  مقاله مدعي آن است. است) 2001
كـردن ايـن اهـداف    انساني در برآورده توسعة منابع به مسئولانسرايي  كند كه داستان حمايت مي

ن و معنــاي داســتادرمــورد ، نخســت بــراي پاســخ بــه ســؤال اصــلي پــژوهش. كنــدمــي كمــك
شناسي پـژوهش، بـا    سپس در بخش روش. يمكن بحث مي 1روايت ةنظري ديدگاهاز  ،سرايي داستان

 2محـور يـا موضـوعي    براساس رويكـرد مـرور ادبيـات تـم    گردآوري اطلاعات از ادبيات پژوهشي 
سـرايي در   ، بـه كاربردهـاي مثبـت و منفـي داسـتان     آنهـا  بندي و تحليل و دسته) 2008(كرسول 

هـاي   كـارگيري يافتـه   بـه با  ،نهايتكنيم و در عمل سازماني اشاره ميهاي مختلف مطالعه و  جنبه
انساني بحث  توسعة منابعسرايي در  اثربخشي داستاندربارة آمده از مرور ادبيات پژوهشي،  دست به
نقـش اثـربخش    تأييـد در  را ي از ادبيات پژوهشـي ارزش اين مقاله آن است كه شواهد. يمكن مي

  . كند هم ميقدرتمند، براي توسعة منابع انساني فرانوعي ابزار  عنوان بهسرايي،  داستان

  هاي نظري پژوهش ريشه
  روايت  ةنظري

رو،  از ايـن ). 2007تـايلر،  (ورنـد   ها غوطـه  دگي انسان، در داستاناي از زن جلوه عنوان بهها  سازمان
نـوعي علـم و هنـر     عنـوان  بهسرايي،  سازمان و مديريت به داستان مسئولانوهشگران و پژ توجه

سـرايي سـازماني را در    داستان ة، ريش)1996(بويسه . نياز به توجيه چنداني ندارد) 2000اسنودن، (
دازان پـر  شناسـان و نظريـه   شناسـان، جامعـه   ، انسـان 3)پژوهشگران فرهنگ عامه(شناسان  آثار قوم
. سـازماني ريشـه در نظريـة روايـت دارد    سـرايي   داستانبا وجود اين، . داند و سازمان مي ارتباطات

آورند و اين معاني بـه   وجود ميها معاني را به آن است كه روايت نظرية روايتفرض نخست  پيش
در علـوم   نظريـة روايـت  بـه   توجـه نخسـتين   .)2011هانسـن،  ( شوند شكل اجتماعي ساخته مي

هـاي   تـري در سـال   بـه شـكل مشـخص    توجه،اين . گردد ميباز 1980دهة احتمالاً به  ،اجتماعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Narrative theory 
2. Thematic Literature Review 
3. Folklorists 
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پـويش  اكنـون بـا عنـوان     كه هـم  ـ  1روايت و تاريخ زندگيعلمي  ةو با انتشار مجل 1991آغازين 
روايـت در   ةمطالع ـ ةاي از نوشتارها در مجموع و همچنين انتشار مجموعه ـ  يابد انتشار مي 2روايت
   ).5: 2005اليوت، (آشكار شد  1993در سال  3زندگي

 توجـه جـذاب   يموضـوع  عنـوان  به ،در مطالعات سازمانهاي اخير، به رويكرد روايت  در سال
ايـن  . ن شـد روايت حداقل به چهار شكل وارد مطالعـات سـازما  . )2005كاپر، ( ه استشد بسياري

 ،شـوند  وشـته مـي  وار ن صـورت داسـتان   هـاي سـازماني كـه بـه     پـژوهش : اند از چهار شكل عبارت
كه زندگي سـازماني را  هايي  كنند، پژوهش را گردآوري مي هاي سازماني هايي كه داستان پژوهش

كننـد و   سـازي مـي   مفهـوم  5خـواني  داسـتان  عنـوان  بهسازمان را  ةو نظري 4سازي داستان عنوان به
زارنياسـكا،  ( شـوند  و بازانديشي در رشته انجـام مـي  نقد ادبي هايي كه به شكل  پژوهش ،تيدرنها

سـرايي را   هاي ديگري وجود دارند كه داستان بر اين چهار شكل، پژوهشعلاوه. )14 -13: 1997
). 2012؛ ويجتانگ، 2011براي مثال، كاپ و همكاران، (گيرند  مديريتي درنظر مي يابزار عنوان به

هـا را  هـايي كـه آن   ز داسـتان هـا چيـزي بـيش ا    ، افـراد و سـازمان  مـدرن  براساس ديـدگاه پسـت  
به سـطوح خـرد، متوسـط و كـلان      ،ها ها و داستان روايت). 2011هانسن، ( گيرند، نيستند ميدربر

به خود و محيط اطـراف   آنها ها با و انسان )2011هرمن، ( جريان دارند آنها و در اند مربوطزندگي 
؛ 2011، هانسـن ؛ 2010لـورنزو،   -؛ گارسـيو 2000؛ هانـابوس،  1991بويـه،  (بخشند مي خود معنا

سـرايي تنهـا    ها و داستان ، اين نظر كه داستاننظرية روايت براساس). 2012لين و همكاران،  ماك
به انسان  بلكه ؛ها مختص كودكان نيستند داستان. انگارانه است به دنياي كودكان تعلق دارد، ساده

، 8، اسـطوره 7، حماسـه 6بر داستان و روايـت، حكايـت اخلاقـي   علاوه ).5: 2008بويه، ( تعلق دارند
ي هستند كه اين روزها در ادبيـات مـديريت و   هايژه، از جمله وا11و داستان خيالي 10، قصه9افسانه

تعـاريف و تمايزهـاي    بـه ن پـرداخت  هرچند. دنرس هاي كاري به گوش مي سازمان و نيز در محيط
 بـه  ،شـود  توجـه بـه آن   جداگانه پژوهشي در هدف پژوهش حاضر نيست و بايد ها اين واژه دقيق

  .شوداشاره مي 1در جدول  آنهاتعاريف ابتدايي  از يعضب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Narrative and Life History 
2. Narrative Inquiry 
3. The Narrative Study of Lives 
4. Story making 
5. Story reading 
6. Fable  
7. Saga 
8. Myth 
9. Legend 
10. Tale 
11. Fiction  
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  داستان و روايت ةخانواد هاي هم تعاريف ابتدايي از واژه. 1جدول 

  تعريف  واژه
. شـود  حيوانات و با قصد آموزش درسي خاص گفتـه مـي  رةداستان كوتاهي است كه معمولاً دربا حكايت اخلاقي

اي اسـت كـه پـس از     گونـه ترين شكل داستان است و ساختارش بـه  شده كنترل ،حكايت اخلاقي
اسـنودن،  (آورند  ياد مياما پيام داستان را به ،سرايي، مخاطبان قادر به تكرار داستان نيستند داستان
2000 .(  

هاي تاريخي از ي استفادهبرمبنا ،فرد سازماني، روايتي از دستاوردهاي قهرمانانه و منحصربهةحماس حماسه
حماسـه،  . دهـد  سازمان رسمي است كه پيوندهاي هنجاري درون و بيرون سـازمان را نشـان مـي   

  ). 1972كلارك، (مبناي خاصي از معتقدان به خود را دارد  ،ها زمان بعضي ازداستاني است كه در 
 زيـرا  ؛يابد د و توسعه مييآميوجود ، به1رغم وجود امور واقعست كه علياشكل خاصي از داستان اسطوره

پـذير   با استفاده از امور واقع، امكـان  ،كردن اسطورهويران. باور داشته باشند را خواهند آن مردم مي
  ).2000اسنودن، (شود  هاي ويروسي استفاده مي كردن آنها از داستانبراي ويران و نيست

 بـاور  آنبـه  توان حقيقت آن را اثبات كـرد، مـردم   رغم آنكه نميداستاني از گذشته است كه علي  افسانه
  ). 1965باسكوم، (ند امعمولاً انسان ،ها هاي افسانه شخصيت. ندارد

هـا و   كننـده و دراماتيـك اسـت كـه در زمـان     رخدادهاي تخيلي و داستاني سرگرمةداستاني دربار  قصه
 باشـند  غيرانسـان  يـا انسـان   ممكـن اسـت  هـاي قصـه    شخصيت. هاي مختلف كاربرد دارد مكان

  ).1965باسكوم، (
همچنين گـاهي بـه نـوعي    . واقعيت استلاي ذهني از واقعيت و گاهي نوعي دروغ يا جعساخته داستان خيالي

اجتمـاعي و   ةداستاني تخيلي به شـكل سـاز   ،موارد بعضيدر . روايت تخيلي در ادبيات اشاره دارد
   ).401: 1992آرتور،  مك(شود  فرهنگي نيز ظاهر مي

 
 ؛انـد  هـاي فراوانـي كـرده    داسـتان و روايـت بحـث    و تفـاوت  تعـاريف  زمينةپژوهان در  دانش

 فردي از اين موضوع وجود دارد تفسير منحصربه ،ازاي هر پژوهشگرتوان گفت به مي كهيا گونه به
 بعضـي آنكـه روايـت و داسـتان در     معتقد است با) 2008( ؛ براي مثال، بويه)10: 2009آدورشو، (

روايـت، نـوعي   از نظـر او  . اند، داراي معـاني يكسـاني نيسـتند    جاي يكديگر استفاده شده بهموارد 
اسـت كـه نـوعي انسـجام و      2آغـاز، ميانـه و پايـان    يخط ـ يعيار، با تـوال  يدن يا گفتن تماميسرا

تغييـر  است و در طول زمان  4نگر معمولاً روايت، نوعي نگاه گذشته. بر آن حاكم است 3هماهنگي
، معنايي روايت). 8 -7: 2008بويه، (داستان با پراكندگي، تناسب بيشتري دارد  ،حال بااين. دكن مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Facts 
2. Beginning, Middle, and End (BME) 
3. Coherence 
4. Retrospective Gaze 
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زمان را محدود كند يا بگستراند  مكن استمعنا كه روايت منيبد ؛كند هم ميفرا 1تاز زمان و علي
كاروالـك،  (انتقـال دهـد    را از يك موقعيت به موقعيت ديگر ، افراد2كاربردن مفهوم پيرنگو با به
تخصيصي انتخابي از رخـدادها و   آنكه نخست. ويژگي اساسي است سهداراي  ،هر روايت). 2015

مـنظم   يتـوال  يو رخدادها در نـوع  يعوقا ،يتدرون هر روا آنكه دوم. هاي گذشته است شخصيت
و  يانـه آغـاز، م  يمستلزم آن است كه رخدادها در قالـب تـوال   يتواي ريژگو ينا .دارندقرار  يزمان
معناسـت  بـدان  هبلك ؛اشاره ندارد يميتقو يشمار لزوماً به گاه ،يمنظم زمان يتوال. ارائه شوند يانپا

 ـخورمـي  يوندبه هم پ ينظم زمان ينوع براساس ،يتكه عناصر روا اليـوت،  ( شـوند  يد و ارائـه م ـ ن
مـرتبط   يـر سـاختار فراگ  ينـوع  به يزو ن يكديگربه  يدبا ها يترخدادها و شخص آنكه سوم. )2005
 ينرا تضم »ييروا تيعل«و  »يتبودن روابسته«هم،  دو باهر ي،و نظم زمان يساختار نظم. باشند

  ). 1995اويك و سيبي، (كنند  يم
را  3»پيشـاروايت «مفهوم ) 2001( بويهنيست،  و چه چيز داستان است در تبيين اينكه چه چيز

نخسـت آنكـه   : دهـم  من به پيشاروايت معنايي دوگانه اختصـاص مـي  «: گويد كند و مي مطرح مي
چيزي است كه گفته » روايت«. ، پيشاروايت استبنابرايناز روايت وجود دارد و  4»پيش«داستان 

حـوادث و رخدادهاسـت، امـا    داستان، گزارشي از از نظر او . )است» داستان«همان يعني (شود  مي
. افزايـد  را به خط سير داسـتان مـي  » انسجام و هماهنگي«و » يرنگپ«آيد و  آن ميت بعد از رواي
د؛ گيـر  زنـي انجـام مـي    چيزي كه با نوعي قمار و گمانه ؛بندي است نوعي شرط» پيشا« آنكه دوم

  ).2 -1: 2001بويه، ( »است 5»پساداستان«و روايت، » پيشاروايت«بنابراين، داستان 
 ـ. عناصري داردد روايت ماننهر داستاني،  سـرايي را   اسـتان اي د هسـته  ةچهار عنصري كه پاي

، بيانيـة  داسـتان  7پيام يا فـرض مقـدم  . 6ها پيام، تضاد، پيرنگ و شخصيت: از اند سازند، عبارت مي
تضـاد،  . كنـد  عمل مي تم مركزي در سرتاسر آن عنوان بهداستان است كه  اخلاقي يا ايدئولوژيك

كـه بـا    هنگـامي . معناي نبود داسـتان اسـت  به ،تضاد نبود. استن خوب يك داستا ةنيروي محرك
حـل   جـوي يـافتن راه  وغريزي بـه جسـت   طور بهشويم،  نوعي تضاد مواجه مي عنوان بهاي،  مسئله
. سـازي و تـوازن اقـدام كنـيم    كنـد كـه بـراي بازگردانـدن هم     مـان مـي  تضـاد مجبور . رويـم  مي

هـا   آنكه تضاد ظاهر شود، داستان براي. گيرند ميپيام داستان را از تضاد و حل آن  ،سرايان داستان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Causality  
2. Plot  
3. Antenarrative 
4. Ante 
5. Post-Story 
6. Message, Conflict, Plot and Characters 
7. Premise 
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هر داستاني با شخصيت اصلي يـا همـان   . هاي درحال تعامل نيازمندند اي از شخصيت به مجموعه

همواره مخـالف يـا دشـمني    . شود است، آغاز مي ي خاصدنبال تحقق هدفقهرمان داستان كه به
 ،بـراي مثـال   ؛آيـد  تضاد بـه وجـود مـي    ،خيزد و بنابراين مين داستان برقهرما وجود دارد كه عليه

دشمن يا مخالف در داسـتان   ةتوان چهر مي را انساني در سازمان توسعة منابع تگريرحمايغشرايط 
رئيسي كـه از   ،براي مثال ؛شود گاهي اين مخالف، در نقش نوعي تبهكار ظاهر مي. دكرمحسوب 

حل تضاد محوري داستان، گـواه  . كند جهت منافع شخصي سوءاستفاده ميقدرت سازماني خود در
 پيرنگ داستان، جريان، توالي و سير پيشرفت رخدادها و حوادث داسـتان اسـت  . پيام داستان است

   ).45 -32: 2010فاگ و همكاران، (
 ـاز پژوهشگران،  بعضي مكتـوب يـا گفتـاري كاركنـان در بافـت فرهنگـي،        ةداستان را تجرب

ايـن تبيـين از   . داننـد  نـد، مـي  اهايي كه در آن مشغول به فعاليت شناختي و اجتماعي سازمان روان
وجـود يـا   (ها در جايگاه بـودن   داستان. قرار دارد 1و شدن) وجود(بودن  فرايندداستان، در قاموس 

ها  تانتمام داس ،بنابراين؛ )2006هاردواج و مونين، (ند و در مقام شدن، پيشاروايت اروايت ،)هستي
 ةاسـتفاد «سـرايي   داسـتان  ).5: 2000گابريـل،  ( هـا داسـتان نيسـتند    روايـت  ةند، امـا هم ـ اروايت

 ترتيب،بدين .)2015كاروالك، ( براي دستيابي به اهداف مشخص است» ها سيستماتيك از روايت
سـت  ها اثربخش از روايت در سـازمان  ةمعناي يادگيري چگونگي استفادبه ،سرايي سازماني داستان

كـنش راوي در نقـل يـك يـا     « 2گـويي  روايت) 2006(نظر كاروالك  براساس ).2: 2011مارك، (
  .»هاي مختلف است بخشي از يك داستان، چه به شكل شفاهي و چه به صورت

داننـد،   رغم اينكه بعضي از پژوهشگران، دو واژة داستان و روايت را بـا هـم متفـاوت مـي     علي
، داسـتان و روايـت، در   3فرضي عملگرايانـه  ن باورند كه با پيشدستة ديگري از پژوهشگران بر اي

سرايي براي  راهنماي داستانهايش،  دنينگ در كتابكاربرد، تفاوتي با يكديگر ندارند؛ براي مثال، 
روايـت و داسـتان را در معنـاي    ، )2007دنينـگ،  ( 5زبان رمز رهبـري و ) 2005دنينگ، ( 4رهبري

حـوادث و   يـا روايـت، گزارشـي از مجموعـه    معناي وسيع، داسـتان  در اين . برد كار ميبهمشابهي 
سـرايي   انروايت همان داست ،از نظر وي. ندامرتبط يكديگرصورت علي به  رخدادهايي است كه به

 پـژوهش در اين  ،بنابراين ؛اي وجود ندارد بين اين دو واژه در كاربرد تمايز ويژه ،است و در نگاه او
ينگ، بـر داسـتان و   دنفرض وسيع  پيش، ضمن پذيرش وجودآمدن ابهامجلوگيري از به منظور بهو 

  . شودميسرايي تأكيد  داستان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Being and Becoming  
2. Narration  
3. Pragmatic 
4. The Leader's Guide to Storytelling 
5. The Secret Language of Leadership 
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  انساني توسعة منابعسرايي در  داستان ةپيشين
و بيگـي  ) 2007(تـايلر   ،دو پـژوهش  تنهـا دهـد كـه    هاي گذشته نشان مي جو در پژوهشوجست

. انـد  انسـاني اشـاره كـرده    توسـعة منـابع  سـرايي در   تانمستقيم به اثربخشي داس ـ طور ، به)2014(
اثربخشـي   بـه  خـوريم كـه   ميبر )2011(جو به پژوهش كاپ و همكاران وهمچنين در اين جست

انسـاني   توسـعة منـابع  اين رشته با  ياهبا درنظرگرفتن اشتراك ،سرايي در مديريت بحران داستان
مسئولان توسعة منـابع  رايانه و با مصاحبه با گ پژوهشي طبيعت در) 2007(تايلر . است كرده توجه

 را سـرايي  داسـتان  انسـاني،  توسـعة منـابع   مسـئولان  چگونـه  كه دازدپر مي سؤال اين بهانساني، 
 زمينـة اساسـي را در   ةهـاي او سـه نكت ـ   يافتـه . يرنـد گ مي كاربه فني ابزار و فرايند نوعي عنوان به

 يهـا  يـت فعالتـايلر مـدعي اسـت    . دهـد  ميها نشان  سرايي در سازمان سازوكار استفاده از داستان
سـه فعاليـت مهمـي     1»ييسـرا  داسـتان پسا« راهبردي هاي يتو فعالي محور هاي يتفعال، ييمبنا

سرايي در سازمان به آنهـا توجـه    هستند كه مسئولان توسعة منابع انساني براي استفاده از داستان
ايجـاد  . دشـو  پرداختـه مـي  ها  يابي داستان بازاريابي و محلدر فعاليت مبنايي، به انتخاب،  .كنند مي

سـرايان و   سرايي و شـرايط محيطـي مناسـب بـراي داسـتان      فيزيكي مناسب براي داستانمحيط 
ــت  ــتان، فعالي ــان داس ــي   مخاطب ــردي را دربرم ــا عملك ــوري ي ــاي مح ــرد ه ــت. گي ــاي  فعالي ه

ها و ايجاد  دو عنصر اختصاص زمان و توجه به بازانديشي پس از نقل داستانسرايي، از  داستانپسا
 روشـن  ارتباطاز نظر تايلر، ايجاد . داستان در سازمان اشاره دارد گفتمان و تسهيم مشاركت و نشر

 و گـو وگفـت  بازانديشـي،  براي مناسب زمان اختصاصنيز  و سازماني اهداف و سرايي داستان بين
سـرايي سـازماني وجهـة     كـه بـه داسـتان    ، عـواملي هسـتند  ها داستان شنوندگان ياهنظر تسهيم

 هـدف  بـا  سـرايي  داسـتان بـراي مثـال،   (سـرايي   دهند و آن را از ساير انواع داسـتان  راهبردي مي
پژوهش تايلر بيانگر آن اسـت كـه   . كنند جدا مي) شناسي روان در درماني هاي داستان يا سرگرمي

 عـالي  مـديران  و رهبـران  و حمايـت  مشـاركت سرايي در سازمان، به  اثربخشي و موفقيت داستان
 بايگـاني دهد كه مسئولان سازماني در  هاي تايلر نشان مي همچنين يافته. وابسته است ها سازمان

وگوي انتقادي هاي تايلر، گفت براساس يافته. رو هستندبا مشكل روبه ها داستان اثربخش توزيع و
ها، دو موضوع  سرايي و نيز ارتقاي ظرفيت توسعة منابع انساني در استفاده از داستان پس از داستان

هاي  يكي از توصيه. طلبند انگيزي هستند كه كار نظري و عملي بيشتري را در اين حوزه مي بحث
 ؛داشـت  ابزارگونـه  گـاه نصـرفاً   سرايي داستان به نبايدهايش آن است كه  مهم تايلر براساس يافته

  .كار گرفتدر سازمان به 2انتقادي منظري ةمثاببه را آن بايد بلكه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Posttelling 
2. Critical eye 
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با نگارش نوعي مقالة مفهومي، از تجارب شخصي خود در حوزة آموزش توسعة ) 2014(بيگي 

از ديـدگاه وي،  . ها اسـتفاده كـرد   منابع انساني براي بحث درمورد اثربخشي نوع خاصي از داستان
ها و سـازوكارهاي مكـانيكي،    دهندگان حوزة توسعة منابع انساني به تكنيك ف آموزشاكتفاي صر

بيگـي در  . كنـد  هاي آموزشي براي منابع انساني را با سـؤالاتي جـدي مواجـه مـي     اثربخشي دوره
ي هاي واقعي سـازمان  در كنار داستانتوان  ميهاي خيالي  داستاناز  كند كه بحث ميپژوهش خود 

به بهبـود   ،هاي خيالي وي، استفاده از داستان ديدگاه براساس. سعه استفاده كردبراي آموزش و تو
هـا و   سـتان انديشي و حذف نگرش منفي به دا كارايي، ايجاد محيط امن يادگيري، اجتناب از گروه

انسـاني   توسعة منـابع  مسئولاناو از . شودميهاي متنوع منجر  داستان افزايش دامنة دسترسي به
نظر از . ها استفاده كنند اري، نظير رمانهاي ك هاي خيالي مرتبط با محيط از داستانخواهد كه  مي
هاي خيـالي،   صرفه نيست و داستان به يا، همواره ممكن  درون سازمانها از  گردآوري داستان وي،

بهبـود آمـوزش و    منابع ارزشـمندي بـراي   ،موارد بعضيتوان در  مي در قالب رمان، قصه و شعر را
هـا، مĤخـذ ارزشـمندي بـراي تسـهيل       بيگي به اين نتيجه رسيد كه داسـتان . شمار آوردتوسعه به

قيمت و دردسترس، بـراي ايجـاد    عنوان منابعي ارزانتوان از آنها به آموزش و توسعه هستند و مي
 و همكـاران  كـاپ  درنهايـت، . ها اسـتفاده كـرد   ور در سازمان تنوع و فضاي آموزشي مهيج و بهره

انسـاني و   توسـعة منـابع  ي كـه ميـان   ياه ـاشتراك به توجهمفهومي و با  ايهمقال ارائةبا  )2011(
نوعي ابزار  عنوان بهسرايي  داستاناز توان  كه مي رسيدندمديريت بحران وجود دارد، به اين نتيجه 

آنهـا  . اسـتفاده كـرد  ش، حين و پس از بحران هاي پي انساني، در فعاليت توسعة منابعيادگيري در 
عنوان نوعي ابزار  سرايي را به اي توسعة منابع انساني بايد داستان متذكر شدند كه متخصصان حرفه

كـار   منظور ايجاد ذهنيت مديريت بحران در سطح فردي و سازماني بهيادگيري و نوعي مداخله به
 . نندك تهاي سازماني تقوي و اين ذهنيت را پيش، حين و پس از بحرانگيرند 

 بـه  سـازماني،  مسـئولان  از پرسـش  بـا ) 2007( تـايلر  كـه  كـرد  اشاره بايد بندي جمع يك در
 همكـاران  و كـاپ . كنـد  مـي  توجـه  سازمان در آن از استفاده چگونگي و سرايي داستان اثربخشي

 در انسـاني،  منـابع  توسـعة  در يـادگيري  ابـزار  نوعي عنوان به سرايي داستان اثربخشي بر ،)2011(
 عنـوان  بـه هاي خيـالي   با معرفي اثربخشي داستان) 2014(و بيگي  دنكن مي تأكيد بحران مديريت
را در اسـتفاده از ايـن ابـزار     مسـئولان انتخـاب   ةسـازماني، دامن ـ ي سراي براي داستان مأخذنوعي 

هـاي ايـن    يافتـه  بررسـي ، اسـت  مـورد توجـه  آنچه در ايـن پـژوهش   . دهد اثربخش گسترش مي
انساني با يافتن شـواهدي از ادبيـات    توسعة منابعسرايي در  بر اثربخشي داستانپژوهشگران مبني

  . پژوهشي است
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  پژوهش شناسي روش
 ـ بر مبتنياين مرور ادبيات،  ةشناسان رويكرد روش ) 2008(كرسـول  محـور   مرويكرد مرور ادبيات ت

ها و سپس الگوي ارتبـاطي   در اين رويكرد، پژوهشگر از ادبيات پژوهشي براي شناسايي تم. است
 مĤخذپس از گردآوري ادبيات پژوهشي از . كند هدف پژوهش خود استفاده مي زمينةها در  ميان تم
، آنهـا  ةابط ـد و بـا كشـف ر  ونشميها بررسي و استخراج  هاي اطلاعات علمي مختلف، تم و پايگاه

، مـرور ادبيـات  ، پژوهش از نوع )2010(كالاهان  سخنبه . شود هايي ارائه مي بندي الگوها يا دسته
 درواقـع، كـه   تايـن سـؤالا  . است كه به شش سؤال مهم در متن آن پاسخ داده شود مفيدزماني 

 ـ. اند نشان داده شده 2شوند، در جدول  عناصر مرور ادبيات محسوب مي ك از ايـن  درادامه، به هري
  . شود پاسخ داده مي سؤالات

   عناصر پژوهش از نوع مرور ادبيات. 2جدول 
 عناصر پژوهش از نوع مرور ادبيات تسؤالا

 جوگروپايگاه داده و موتورهاي جست دست آمد؟ادبيات از كجا به

 زماني ةدور جو انجام شد؟وچه زماني جست

 جوومسئول جست جو را برعهده داشت؟وچه كسي مسئوليت جست

 جووهاي كليدي جست واژه دست آمد؟ادبيات چگونه به

 شده هاي گردآوري دادهمجموعه دست آمد؟جو بهوچه تعداد مقاله در جست

 معيار انتخاب ديگر كنار گذاشته شدند؟ بعضيها انتخاب و  از مقاله بعضيچرا 

  2010 كالاهان،: منبع

   گردآوري اطلاعات
 زبـان  بـه  ييسـرا  داسـتان  ةكه در مجلات علمـي معتبـر و در حـوز    را هايي مقاله، تعداد 3جدول 

 منتشرشـده  يهـا  پژوهش و ها مقاله يبررس با جدول نيا. دهد يم نشان اند، شده نگاشته يسيانگل
 Science Direct شـامل  ،يعلم ـ اطلاعـات  يهـا  گـاه يپا يوجـو جسـت  بـا  و يعلم مجلات در

Emerald, Wiley, Sage, Springer ، Oxford يكيالكترون كتابخانة و JSTOR  شـده  هيته 
 ـ مرتبط، مطالعات به يابيدست هدف با). وجوگرجست يموتورها و داده گاهيپا( است  ياصـغر  يعل
 دانشـگاه  خـدمات  مطالعـات  و خـدمات  تيريمد دانشكدة در پژوهشگران، از يكي عنوان به صارم،
 يهـا واژه يفارس ـ معـادل . )وجـو جسـت  مسـئول ( كرد ها مقاله دانلود به شروع سوئد، كشور 1لوند
 ،يانسـان  منابع ةتوسع ت،يروا داستان،: از اندعبارت شدند، استفاده وجوجست نيا يبرا كه يديكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Department of Service Management and Service Studies, Lund University 
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 در طوركـه  همان. )وجوجست يديكل يها واژه( يرهبر و تيريمد سازمان، ،يانسان منابع تيريمد

 بـا . بود معتبر يعلم مجلات از مقاله 480 دانلود وجوجست نيا حاصل شود، يم مشاهده 3 جدول
 يهـا  مقالـه  كـه  بودنـد  متناسـب  حاضر پژوهش هدف با ها مقاله نيا از عدد 111 تنها ن،يا وجود
 تـك  تـك  مقالـه،  111 ني ـا انتخـاب  يبرا. )شده گردآوري هاي دادهمجموعه( شدند دهينام مرتبط
 تيريمـد  در ابـزار  ينـوع  عنـوان  به ييسرا داستان به كه آنها و شدند يبررس دانلودشده يها مقاله
 مسـئولان  و رانيمـد  يبـرا  يضـمن  اي ـ ميمسـتق  يرهنمودهـا  يدارا كه آنها اي بودند كرده توجه
 ةي ـبق و شدند انتخاب بودند، يسازمان اهداف به يابيدست منظوربه ها داستان از استفاده در يسازمان
 ذكـر  انيشا). انتخاب اريمع( شدند گذاشته كنار نداشتند، پژوهش نيا هدف با يارتباط كه ها مقاله
 مـرز  انتخـاب  بـدون  گـر، يد عبارت به. شد انجام يزمان تيمحدود بدون وجو،جست نيا كه است
 موجـود  مربـوط  يعلم ـ گـاه يپا در كـه  يسال از ها مقاله تمام به ها، مقاله انتشار يبرا خاص يزمان

 شـد  توجـه  -بـود  پـژوهش  ني ـا اطلاعات ليتحل و يگردآور مرحلة كه -2014 دسامبر تا بودند،
 به ها مقاله نينخست شود،يم مشاهده 3 جدول و 1شكل  در طوركه همان. )جووجست يزمان دورة(

  .دارند تعلق 1991 سال
 1 شـكل طوركـه در   همـان . دهـد  هاي مرتبط در هر سال را نشان مـي  فراواني مقاله 1 شكل

هاي  ريت در سالمطالعات سازمان و مدي ةسرايي در حوز به داستان و داستان توجهمشخص است، 
 . است داشته يتوجهاخير، رشد شايان 

  

  سرايي داستان ةهاي موجود در حوز تعداد مقاله. 3جدول 
 پايگاه اطلاعات علمي  هاي دانلودشدهتعداد مقاله مربوطهاي تعداد مقاله

57 87 Emerald 

12 27 JSTOR 

2 76 Oxford  
22 92 Sage 

7 49 Science Direct 

5 67 Springer 

6 82 Wiley 

 مجموع 480 111
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  هاي مربوط در هر سال فراواني مقاله. 1 شكل

  تحليل اطلاعات
هاي موجـود در   و استخراج تممقاله  111هاي مرتبط، گام بعدي بررسي اين  پس از انتخاب مقاله

رهنمودهـاي  گيـري و   ها، بحث و نتيجه ها، نتايج، يافته از اين مقاله  منظور استخراج تم به. آنهاست
كـه در   بودنددست اولي  مĤخذها، جزء  هريك از اين مقاله. شد بررسيصورت جداگانه  هر مقاله به

دستيابي هاي مختلف فعاليت سازماني و براي  ياري آن در جنبه سرايي و سهم نقش داستان زمينة
 111وجه مشترك تمام اين  ،ديگرعبارت  به. بودند  انجام شده و به انتشار رسيده ،به اهداف متنوع

ها در سازمان و مديريت بحـث   سرايي و داستان نقش داستانزمينة در  ة آنهامقاله آن است كه هم
ومي ارائـه  سـازماني بـه شـكل عم ـ    مسـئولان و رهنمودهايي را براي مديران، رهبران و  اندكرده
بـا ايـن هـدف،    . ضروري بود مشخص معياريوجود ، مقالاتهاي اين  براي استخراج تم. اند هداد
هـاي منتخـب    كه مكمـل آن، عبـاراتي بودنـد كـه از ايـن مقالـه       ه شدناكاملي درنظر گرفت ةجمل

كار ه بهجداگانه در هر مقال طور بهها  منظور استخراج تم اين جملة ناكامل كه به. شدند مي استخراج
 ـ   .»دارد نقش... در سرايي داستان يا داستان«: گونه بودگرفته شد، بدين  ةجاي خـالي در ايـن جمل

ي خالي قـرار  هر عبارتي كه در اين جا. شد هاي منتخب پر مي ستخرج از مقالهمعبارات  باناقص، 
هـاي   جنبـه سـرايي در   يـاري داسـتان   تمي بود كه به نقش و سهم ةبرگيرندگرفت، درواقع، در مي

و اين عبارات بخشي از . كرد صورت عام اشاره مي ها به مديريت و رهبري در سازمان مختلف عمل
در اين جدول، . شودميده اهشم 4در جدول  )دليل محدوديت صفحات مقالهبه(هاي حاوي آن  تم
  . اند سال انتشار آن مرتب و نشان داده شده براساسبه تفكيك و  ،هاي مستخرج از هر مقاله تم
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  هاي منتخب شده از مقاله هاي استخراج مت. 4جدول 

 كد ...عنوان يا به /سرايي در نقش داستان  منبع

Gephart Jr (1991) 1 ت تغيير سازمانييفهم مدير 

Boje (1991) 

 2 ايجاد تغيير

 3 معنابخشي به حوادث

 4 نهادي ةفردي به حافظ ةپيوندزدن حافظ

 5 خذ مزيت سياسيا

 6 معرفي تغيير در سازمان

Vance (1991) 

 7 كردن يادگيرياثربخش

 8 تسهيل تغيير

 9 بهبود عملكرد سازماني

 

   ي پژوهشها يافته
نقـش  در آن، هاي مسـتخرج   منتخبي است كه تم  ةمقال 111مرور تمام  بخشي از نتيجة 4جدول 
به استخراج  كار،اين . دهد مديريت نشان مي ةهاي مختلف عمل و مطالع سرايي را در جنبه داستان

طوركـه انتظـار   همـان . آمـده اسـت   4عدد از آنها براي نمونه در جدول  9كه  تم منتهي شد 314
بنـدي و كشـف الگـو و     دستهبراي  ،بنابراين ؛هاي مشابه وجود دارد ها، تم در ميان اين تمرود،  مي

هـاي   پـس از كدگـذاري هريـك از تـم    . بـود ضـروري   آنهـا  ها، كدگذاري طرح موجود در اين تم
روي كارت  همراه كد مخصوص،به هااين تم مستخرج كه در جدول مذكور نشان داده شده است،

. بندي آنها پرداخت به دسته ترهاي استخراجي، بتوان راحت با توجه به تعداد زياد تمنوشته شدند تا 
رژي زيادي بود و براي دستيابي به بهتـرين  نيازمند صرف زمان و ان ،پژوهش فرايندمرحله از اين 
كه به مفهـوم يكسـاني    آنهاو انجام شد ها  بندي ممكن، بارها و بارها عمليات بازي با كارت دسته

هـا يـا    ار، كشف ارتباط ميـان كـارت  هدف از اين ك. گرفتند قرار يكديگركردند، در كنار  اشاره مي
بـراي دسـتيابي بـه ايـن     . بود آنها روابط ميانهاي مستخرج و دستيابي به الگوي مشخصي از  تم

، در كنار رشتة مطالعاتي خاصشان براساس ها كارت ،نخست ةشيو در. عمل شدبه دو شيوه هدف، 
طوركـه در   همـان . تهاس بندي كارت خروجي اين شيوه از دسته 5جدول . گرفتند يكديگر قرار مي

خاصي انجام شـده بودنـد، در    ةتي يا رشتمطالعا ةد، مقالاتي كه در حوزشو مي اين جدول مشاهده
  .اند يك دسته و طبقه قرار گرفته
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  مطالعاتي ةحوز براساسهاي منتخب  بندي مقاله دسته. 5جدول 

 مطالعاتي ةحوز تعداد منبع

Gephart Jr (1991); Boje (1991); Vance (1991); Barry (1997); Faber  
(1998); Kirsch (2004); Adamson, Pine, Steenhoven & Kroupa 
(2006); Denning (2008); Lapp & Carr (2008); Geiger & 
Antonacopoulou (2009); Garcia-Lorenzo (2010); Kostera & Obło´ 
(2010); Hansen (2011); Carriger (2011); Kopp, Nikolovska, 
Desiderio & Guterman (2011); Simpson (2012); Corvellec & 
Hultman (2012); Benjamin (2006); Creed, DeJordy & Lok (2014); 
Landau, Drori & Terjesen (2014) 

 مديريت تغيير 20

Gephart Jr, (1991); Boje (1994); Abma (2003); Pässilä, Oikarinen & Kallio (2013) 
 سازماني ةيادگيري و توسع  4

Boje (1991); Lerner (1992); Boje (1995); Ewick & Silbey (1995); 
Boyce (1996); Volker, Phillips & Anderson (2011); Chen (2012); 

 سازمان ةنظري 7

Rentz (1992); Smith and Keyton (2001); Kirsch (2004); Mittins, 
Abratt & Christie (2011); Herrmann (2011); Carriger (2013); 
Pässilä, Oikarinen & Kallio (2013) 

 ارتباطات 7

Lerner (1992); Sole & Wilson (1999); Hannabuss (2000); Swap, 
Leonard, Shields & Abrams (2001); Küpers (2005); Bhardwaj & 
Monin (2006); Sax (2006); Tobin & Snyman (2008); Escalfoni, 
Braganholo & Borges (2011); Whyte & Classen (2012); Geiger & 
Schreyögg (2012); Wijetunge (2012); Adorisio (2014); Rowlinson, 
Casey, Hansen & Mills (2014) 

 مديريت دانش 14

Hansen and Kahnweiler (1993); Ledwell-Brown & Dias (1994); 
Humphreys & Brown (2002); Denning  (2004); Soin & Scheytt 
(2006); Driscoll & McKee (2007); Loseke (2007); Hyde (2008); 
Rindfleish, Sheridan & Kjeldal (2009); Boje & Baskin (2011); 
Ohara & Cherniss (2012) 

11 
 فرهنگ سازماني

 

Ledwell-Brown & Dias (1994); Boje (1995); Boudens (2005); Soin & Scheytt (2006); Ellis & Hibbert (2008); Middleton (2009); 
Syrjälä, Takala & Sintonen (2009); Escalfoni, Braganholo & 
Borges (2011); Bowman, MacKay, Masrani & McKiernan (2013) 

 شناسي پژوهش روش 9

Vance (1991); Phillips (1995); Morgan & Dennehy (1997); 
McKenna (1999); Gold & Holman (2001); Abma (2003); Zeelen, 
Wijbenga, Vintges and de Jong (2010); Carr & Ann (2011); 
Caminotti & Gray (2012); Boston (2103); Robinson, (2013) 

 آموزش و توسعه  11

Barry & Elmes (1997); Alkon (2004); Denning (2006); Adamson, 
Pine, Steenhoven & Kroupa (2006); Heil & Whittaker (2007); 
Marzec (2007); Fenton & Langley (2010); Carriger (2010); 
Herskovitz & Crystal (2010); Hansen (2011); Carriger (2011); 
Ohara & Cherniss (2012); Bowman, MacKay, Masrani & 
McKiernan (2013); Chen (2013); Baker, (2014) 

 مديريت راهبردي 15

Lloyd (2000); DeLarge (2004) 2 1مديريت طراحي 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Design Management 
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  5جدول ادامة 

 مطالعاتي ةحوز تعداد منبع

Ewick & Silbey (1995); Bradshaw (2002); Carreiro (2005); 
Denning (2006); Harris & Barnes (2006); Grisham (2006); Driscoll & McKee (2007); Boal & Schultz (2007); Denning (2008); Lapp & 
Carr (2008); McKenna (2010); Carriger (2010); Carr & Ann 
(2011); Maclean, Harvey & Chia (2012); Auvinen, Lämsä, 
Sintonen & Takala (2013); Auvinen, Aaltio & Blomqvist (2013); 
Carriger (2013); Kuran (2013) 

  رهبري 18

Fonnesbaek & Andersen (2005); Klein, Connell & Meyer (2007); 
Herskovitz & Crystal (2010); Merchant, Ford & Sargeant (2010); 
Pulizzi (2012); BoUrdaa (2013); Hauff, Carlander, Gamble, 
Gärling & Holmen (2014);  Lee &  Shin (2014) 

 بازاريابي 8

Boudens (2005); Horsley (2007); Ellis & Hibbert (2008); 
McCarthy (2008); Gill (2014) 

 رفتار سازماني 5

Middleton (2009); Mittins, Abratt & Christie (2011); Gill (2014) 3 
مديريت تصوير و شهرت

 1سازماني

Tyler (2007); Caminotti & Gray (2012); Beigi (2014) 3 توسعة منابع انساني 

Syrjälä, Takala & Sintonen (2009); Powell (2011) 2 مديريت منابع انساني 

  
هـاي   كـدام حـوزه  بـه   2014تـا   1991هاي  كه بدانيم در سال آن بودنخست، هدف  ةدر شيو

. منتخب چه تعداد اسـت  ةمقال 111مطالعاتي از  ةو سهم هر حوز شده توجهسرايي  دانشي داستان
 بـه آن توجـه  انگيـزي كـه    بحـث   ها و موضوع از اين مقاله بعضيذكر اين نكته ضروري است كه 

هـا در   از مقالـه  بعضي 5در جدول رو،  از اين. چند حوزة مطالعاتي تعلق داشت، به دو يا ندبود كرده
، هـم در حـوزة   )1991(خورند؛ براي مثال، پـژوهش گفـارت جـي آر     دو يا چند طبقه به چشم مي

فراوانـي   2 شـكل . بندي اسـت  دستهيادگيري سازماني قابلمديريت تغيير و هم در حوزة توسعه و 
در اقدامي ديگـر و  . دهد طبقه را نشان مي 16شده و موجود در هريك از اين  هاي بررسي پژوهش

انـد،   سـرايي توجـه كـرده    اي كـه بـه داسـتان     رشته 16با هدف استخراج الگوي ارتباطي بين اين 
گونـه   همان. نشان داده شده است 3 شكلتيجة آن در اي ارتباطي ميان آنها ترسيم شد كه ن نقشه

 هاي منتخب بـه شـيوة نخسـت، درمجمـوع، بـه      بندي مقاله پيداست، حاصل طبقه 5كه از جدول 
 ةعمـومي مطالع ـ  ةفرعي خاصي از حوز ةطبقه، حوز 16هريك از اين . طبقه انجاميد 16استخراج 

هاي مطالعاتي مديريت تغيير، رهبري،  ، حوزه2014تا  1991هاي  در سال. استسازمان و مديريت 
  . اند هشتسرايي دا و مديريت دانش، بيشترين توجه را به داستان راهبرديمديريت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Organization Image and Reputation 
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  گانههاي شانزده فراواني توزيع ادبيات پژوهشي در هريك از رشته.  2 شكل

  
 

مديريت تغيير

روش شناسی 
پژوهش

آموزش و 
توسعه

رهبری

يادگيری و توسعه 
سازمانی

مديريت 
استراتژيک

تصوير و شهرت 
سازمانی

نظريه سازمان

Boje (1991)

ارتباطات

Vance (1991)

Adamson & et al. (2006);
Kroupa (2006); 
Hansen (2011); 
Carriger (2011)

Gephart Jr (1991);

Kirsch (2004)
توسعه منابع 
انسانی

Kopp 
&

 et al. (2011)
Pässilä & et al. (2013)

Carriger (2013);

Mittins & et al. (2011)

Denning (2008); 
Lapp & Carr (2008)

مديريت دانش Lerner
(1992)

Escalfoni
&

 et al. (2011

فرهنگ 
سازمانی

Ohara
&

Cherniss
 (2012)

Boje (1995)

Ewick
 &

Silbey (1995)

Driscoll & McKee (2007)

Denning (2006); 
Carriger (2010)

Ledwell-Brown & Dias (1994);
 Soin & Scheytt (2006)

Bowman & et al. (2013);

رفتار 
سازمانی

Boudens (2005); 
Ellis & Hibbert (2008)

Gill (2014)

Middleton (2009)

Abma (2003)

Carr & Ann (2011)

بازاريابی

Herskovitz 
&

 Crystal (2010)
مديريت منابع 

انسانی

Syrjälä & et al. (2009)

مديريت طراحی ادبيات 
داستان سرايی

  
  پوشان هاي هم سرايي و پژوهش نقشة ادبيات داستان. 3 شكل
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اي بـا   گانـه، نزديكـي ويـژه   شـانزده هـاي   كه اين حوزه شودمشاهده ميدر بخش بعدي مقاله 

هـاي   ، تـم شـود مشـاهده مـي   6كه نتـايج آن در جـدول    دوم ةشيودر . انساني دارند توسعة منابع
بودند، در كنار يكديگر  كرده به آن توجهسازماني كه  فرايندمفهوم، فعاليت يا  براساساستخراجي 
بازيـابي  قابل 4ها در اين جدول، از طريق جدول  هاي مربوط به ستون كد كارت مقاله. قرار گرفتند

  .است

 آنها در مورد اشارهفعاليت يا مفهوم  براساسها  هاي مستخرج از مقاله بندي تم دسته .6جدول 

 ...رايي درسنقش و سهم داستان كد كارت

163-255-55-63-228-212-92-96-1-6-46-8-
177-173-2-201-197-193-189-205-254-
244-301-304 

  ايجاد، تسهيل، فهم و مديريت تغيير

 تدريس 77-294-33-35-213

83-267-277-152-21-91-7-78-47-226-237-
71-90-161 

 يادگيري، آموزش و توسعه

 گردآوري، تحليل و تفسير داده و اطلاعات: پژوهش 34-178-179-18-22-64-122-118-272

 كمك به سازمان در دستيابي به اهداف خود و بهبود عملكرد 9-208-123-70-209

15-13-175-270-310-203-269-268-56-73-
200-311-109-108-137-106-136-241-257-
219-61-107-68-37-99-97-253 

 ايجاد، تسهيم، انتقال، حفظ و مديريت دانش

 معنابخشي به زمان 124-305-11-10

102-223-65-247-225-146-240-128-129-
180-148-67 

 كاري، ايجاد هماهنگي و همكاري تقويت تيم

127-121-214-224-246-72-58-74-93-101-
16-20-25-49-19-159-88-274 

 فرهنگ سازماني

149-120-170-119-60-12-50-117-198-230-
131-141-295-171-172-186-95 

 و ادراك هادادن به عواطف، نيتجلب و شكل

 هاي ساختاري سازماندهي و فهم ويژگي سازمان 138-264-26-233-235-139

280-181-182-98-103-104-231-218-110-
243-220-234-133-147-142-289-291-89 

 گووارتباطات و گفت

 پذيري جامعه 145-38

 بخشي و نفوذ انگيزش، الهام 283-285-174-245-132-300-282-130-134

 ايجاد و تقويت اعتماد و تعهد 57-140-184
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 6جدول ادامة 

 ...سرايي درنقش و سهم داستان كد كارت

 هدايت 135-251-293-281-250-252-5

158-259-306-85-296-194-48-202-3-221-
86-125-236-36-299-29-160 

 معنابخشي به زندگي سازماني

 كارمنديابي افراد 239

84-210-183-94-54-232-143-144-279-298-
166-249-215-81 

 دادن و اثرگذاري در هويتشكل

199-290-302-312-303-216-211-116-165-
115-114-113-164-258-155 

 يابي و برندينگبازار

 دهيپسمسئوليت و حساب 14-314-275

153-126-229-157-53-52-87-51-100-271-206-
297-207-156-248-17-43 

 تسهيل مديريت راهبردي

 افرادياهدستكاري عقايد و نظر 260-176-238-150-151-40-45-273

 كمك به مديريت طراحي 66-105

 گيريتصميمريزي و  برنامه 42-80-41-154-222

 شهرت سازماني 185-217-313

 سازمانيةحافظدادن و اثرگذاري برشكل 4-309-59-308-307

192-23-28-188-30-32-112-31-167-39-276-
286-204-195-196-191-62-69-82-24-261-76-
168-284  

واكاوي ماهيت واقعيت، شناسايي تبعيض و صداهاي 
 درحاشيه در سازمان

 كنترل 111-44-265-288-75

 خلاقيت و نوآوري 256-292-278-162-242-27-227-263-266-262

  
طبقـة مشـخص    30منتخـب، در   ةمقال 111ستخرج از متم  314دهد كه  نشان مي 6جدول 

هـاي   رشـته سرايي در  داستان به ،شودهده ميمشا 6و  5دو جدول  درطوركه  همان. گيرند قرار مي
  .است شده توجه) مورد 30(در دستيابي به اهداف و مقاصد مختلف ) رشته 16(علمي مختلف 

  گيري نتيجه و بحث
از نظر ). 2000واتكينز، (رساند  مدد مياهداف غايي سازمان  تحقق به ،انساني توسعة منابع

ها  ي است كه به افراد، گروهفرايندهر فعاليت يا « ،انساني توسعة منابع )2011( هاملين و استوارت
سازد كه ياد بگيرند و  را قادر مي آنها كند يا هاي ميزبان كمك مي ها يا ساير سيستم سازمان و

. »رفتار خود را با هدف بهبود و ارتقاي شايستگي، اثربخشي، عملكرد و رشد، توسعه و تغيير دهند



  1395بهار ، 1 شمارة ،8دورة  ،دوਠॻیॠدশୌࢌ   ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   200
سازماني فردي، تيمي و  ةعملكرد سازمان از طريق يادگيري، تغيير و توسعبر  ،انساني توسعة منابع

اي از نظريه و  حوزه ،انساني بنابراين، توسعة منابع ؛)2000؛ واتكينز، 1998كاچينك، ( دگذار ثر ميا
، بهبود عملكرد سازماني را از هاي نظري و عملي مختلف ط با حوزهعمل است كه ضمن ارتبا

و  دهدميار طريق بهبود يادگيري، ارتقاي توانايي تغيير و تقويت عملكرد فردي و تيمي، هدف قر
  .سازماني است نهاي انسا دنبال بهبود دانش، مهارت، توانايي، شايستگي و قابليتبه ،در اين مسير

هـاي   سـرايي در فعاليـت   هاي مرور ادبيات در بخش پيشين مشخص است، داستان كه از يافتهچنان
توسـعة  هـاي مختلـف    مـدل برمبناي  .رود كار ميكردن اهداف متنوعي بهمختلفي و براي برآورده

هاي مطالعاتي موجود  ها و حوزه بسياري از رشته، )2008؛ سوانسون، 2001مانكين، ( انساني منابع
اي  عمـده   فعاليـت  30همچنين بسياري از . انساني پيوند نزديك دارند توسعة منابعبا  5در جدول 

انسـاني قـرار    توسـعة منـابع  ف ها يا اهدا كارويژه، وظايف، نقش ة، در حيطنداآمده 6كه در جدول 
 .كنـيم  انسـاني اشـاره مـي    توسعة منـابع هاي  د از مدلوربه دو م ،براي تبيين اين پيوند. گيرند مي

بـا   1توسعه و آشكاركردن خبرگـي  فرايند«انساني را  توسعة منابع، )4: 2009(سوانسون و هولتون 
تعريف  4ل شك. نددان مي» انيهاي كاري و سيستم سازمفرايندهدف بهبود عملكرد فردي، تيمي، 
آن، كاربردها و بافتي كـه در آن قـرار گرفتـه اسـت را      ةدهند توسعة منابع انساني، عناصر تشكيل

  ).2008سوانسون، ( دهد نشان مي
  

  
  )2008سوانسون، : منبع( انساني توسعة منابعتعريف، عناصر، كاربردها و بافت . 4شكل 
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1. Expertise 
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از  ،ـازماني 
از  ، ادبيات

. كنـد  مـي   
هـايي كـه   

 براي ؛دارد
ي از قبيـل   

توسـعة  تر   
 پـژوهش  

) 2001(ن  
 را شـامل   
 اين مدل، 

 5 شـكل  
ع انساني، 

ــــــــــــــ

سـ ةعه و توسـع  
هاي مرور يافته

سـاني حمايـت م
ه ياري از رشـته   

همراه دبهشوند، 
هـايي ي در رشته

كـه بسـت -ييرغ
هاي ، يافته)200

مـانكين .دكن مي 
هاي متنـوعيد 

اور است كه در
كه در -مانكين

 با مديريت منابع

  

ـــــــــــ...  ي

آموزش و توسـع
ي. انساني هستند
انس سـعة منـابع  

اي بـراي بسـي ه
ش ي محسوب مي

سرايي داستان ت
تغ و مديريت ركا

08(ل سوانسون 
حمايت) 2001

فراينـدهـا و   ـت
دهد و بر اين با ي

مدل م. شده است
انساني عة منابع

   انساني ع
 

سعة منابع انساني

است، آپيد 4كل
ا توسعة منابعل

تو ةدهند تشكيل
ويژه فعتمنرايي

انساني سعة منابع
منفعتربخشي و

ك يستمس طراحي
بر مدلعلاوه. رد
(مدل مانكين  س
يـداند كـه فعال  ي

اني پيشنهاد مي
تنيده ش ي درهم
توسع ة را بر رابط

توسعة منابعمدل
2001مانكين، : منبع

 سازماني در توس

شكدر سوانسون
نظريه و عمل ةد

ت ةر اين دو رشت
سر داستان دهدي

توس، بستر )2008
شواهدي از اثر 6

، طراهبردو  بري
وجود دار -شوند

براساسسرايي  ن
ي را مفهومي مي

انسا توسعة منابع
صر ديگر سازماني
ون تمركز خود

 . دهد  قرار مي

م. 5شكل 
م

سرايي ش داستان

مدل س ازطوركه
دهند سي تشكيل

سرايي در داستان
نشان ميها  افته

8(دل سوانسون
6و  5 هايجدول

ي، رهبرنابع انسان
ش ي محسوب مي
ثربخشي داستان

انساني سعة منابع
تو مدلي را براي

انساني با عناص ع
كانو - شده است

ساختار و فرهنگ

واكاوي نقش

ط همان
عناصر اساس
اثربخشي د
همچنين يا

مد براساس
در ج ،مثال
منا يريتمد

انساني منابع
اثاز حاضر، 
توسماهيت 

او. شود مي
توسعة منابع
نشان داده

و سا راهبرد
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به ) 1991( بويه. كنيم اشاره مي) 1991( بويهبراي آنكه مثالي از اين پيوند زده باشيم، به نظر 

سـرا،   هـاي داسـتان   در سـازمان  ،از نظـر او . پردازد سرايي در مديريت تغيير مي تبيين نقش داستان
سرايي براي اثرگذاري و معنابخشي بـه   از داستان ،نفعان سازمان ساير ذي با مشاوران تغيير، همراه

انسـاني   توسعة منـابع م تغيير، يكي از اهداف مه. )1991بويه، (كنند  غييرات سازماني استفاده ميت
نقـش   ،بنـابراين ؛ )2011؛ هاملين و اسـتوارت،  1999؛ گاراوان و همكاران، 1998كاچينك، (است 
  . تنيده است با اهداف آن درهم ،انساني توسعة منابعسرايي در  داستان

 ،هـا  عملكرد داستاندهد  ها نشان مي يافته. برداردبررسي ادبيات حاضر، نكات خاصي را هم در
عملكـرد و اعمـال محتمـل     ،موارد بعضيدر  ،عكسها نيست؛ بر ه محيط دروني سازمانود بمحد

 شـود  تعيـين مـي   ،هـاي كلانـي كـه در محـيط وجـود دارد      ها و روايت داستان وسيلة بهها  سازمان
مطالعاتي  ةها گفتمان موجود در يك رشت موارد نيز داستان بعضيدر ). 2012كاروالك و هالتمن، (

، به داستان 1كانون تمركز بازاريابي از تصوير برند ،هاي اخير در سال ،براي مثال ؛دهند را تغيير مي
سـالمون،  (برند قوي برندي است كه داستاني قوي پشـت سـر دارد    يعني ؛تغيير يافته است 2برند

تواننـد از   انسـاني مـي   توسعة منابع مسئولانمديران و ). 50: 2010؛ فاگ و همكاران، 13: 2010
 مدخلي طبيعي، براي فهم و مداخلـه در فرهنـگ سـازماني اسـتفاده كننـد      عنوان بهسرايي  نداستا

منفـي آن در   آثـار دليلـي بـر    ،موارد بعضيسرايي، در  داستان ويژگيشايد همين ). 1996بويسه، (
  . سازمان باشد

مثبتـي كـه    آثـار رغـم   ، عليسرايي داستان و داستاندهد كه  هاي اين پژوهش نشان مي يافته
وجه  درواقع،سرايي  اين وجه از داستان. ايجاد كندمنفي  آثاردر سازمان  ممكن استهمراه دارد،  به

 3يابزاري براي دستكار عنوان بههاي سازماني  از داستان در آن، كه وجهييعني  است؛تاريك آن 
ابـزار  « ،)1978(ديك از نظر . شود منابع انساني در سازمان استفاده مي ياهباورها، عواطف و نظر

هـا را كنتـرل كنيـد،     اگر بتوانيد معاني واژه. هاست اساسي براي دستكاري واقعيت، دستكاري واژه
ها در دنياي زبان و  داستان .»كنند، در كنترل شما خواهند بودها استفاده  آن واژه از افرادي كه بايد

اسـتفاده  بـراي تحريـف و اعوجـاج     مأخذي عنواناز آنها به توان مي ،بنابراين ؛حضور دارند هاهواژ
سـرايي را متـذكر    چهار نوع دستكاري از طريق داستان) 2013(ين و همكاران وآ ،براي مثال كرد؛
 پـژوهش در  آنهـا  .7همدلانهو شبه 6، اغواكننده5مشاركتي، شبه4طنزآميز: ند ازا شوند كه عبارت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brand Image 
2. Brand Story 
3. Manipulation 
4. Humorous  
5. Pseudo-Participative 
6. Seductive 
7. Pseudo-Empathetic 
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انگيـز اخلاقـي   بر بحـث  ياه ـموضوع ةدربارخود ضمن تشريح اين چهار نوع دستكاري، به بحث 
سـرايي در ادبيـات    هاي مثبت داسـتان  گذشته از پرداختن به جنبه. پردازند سرايي مي داستان دربارة

در  )2010( سـالمون . اسـت  شـده از منظر انتقادي نيز بررسـي   ،پژوهشي، اين ابزار جديد سازماني
 رةكشـيد و دربـا   چـالش رايي را بـه  س ـ كـاربرد داسـتان   1»سرايي، افسـون ذهـن مـدرن    داستان«

كردن و صراحت براي پنهان بهها  روايت«د كه رعنوان كاو . سازمان اخطار دادهاي آن در  مخاطره
  » .روند كار ميتحريف واقعيت و دستكاري عقايد عامه به

سرايي را در نظريه و عمل سـازماني   پژوهشگر ديگري است كه كاربرد داستان) 1996(بويسه 
گرايـي   هـاي سـاخت   گاهديـد از  ،سرايي داستان ةادبيات گذشت از وي در پژوهشي،. ديش كشچالبه

 مسـئولان كـه مـديران و    اظهار كرداو . ردكانتقادي انتقاد  ةاجتماعي، نمادگرايي سازماني و نظري
 ـ ها با چالش در استفاده از داستان ،سازماني  ي،و ديـدگاه از . رو هسـتند ههاي فلسفي و اخلاقي روب

هايي است كـه بـا سـاخت و پـرورش معـاني، بـه تقويـت كنتـرل و         فرايندسرايي از جمله  ستاندا
داسـتان قدرتمنـد در سـازمان اخطـار      وجود زمينةدر ) 2002( وبرادشا. پردازدميدستكاري معاني 

ها  توانند از داستان رهبران مي ،بنابراين ؛ددان مي هژمونيطلبي يا  سلطهو آن را ايجادكنندة دهد  مي
 ،و از ايـن طريـق  ) 2007كـي،   دريسكول و مك(هاي پيروان خود استفاده كنند  براي تغيير ارزش
سـرايي در قـاموس    مـوارد نيـز داسـتان    بعضيدر . ندكنهاي پيروان خود را كنترل  اهداف و كنش

تغيير  فراينداز  ،ز اين طريقشود و ا ظاهر مي ،هاي عاطفي است پاسخ بر مبتنينوعي اغواگري كه 
ها با ايجاد نـوعي   در اين نقش، داستان). 2008لاپ و كار، (شود  و مخل آن مي كندميجلوگيري 

هاي خود در  اصول مبنايي موفقيت كشيدنچالشبه، سازمان را از 2قالب خودنگهدارنده از مرجعيت
اي جديـد و شـنيدن صـداهاي ديگـر     ه ـ اهدارد و توانايي آن را در ديدن و فهم ديدگ گذشته بازمي
سرايي  ديگر از نويسندگان، اثربخشي داستان بعضي. )2009گارگر و آنتوناكاپولا، ( دهد كاهش مي

سرايي در انتقال  اثربخشي داستان در )2013(كريگر  ،براي مثال ؛چالش كشيدندرا در ارتباطات به
هـاي موجـود در ايـن     د و از محدوديتكن يم ايجاد هاي منفي به منابع انساني، ترديد و ابلاغ پيام

همـراه بـا   را او دادن خبرهـاي بـد و منفـي بـا اسـتفاده از آمـار و ارقـام        . راند سازوكار سخن مي
. دانـد  مـي  تـر  اثـربخش صرف از داستان و روايـت  اند، از استفادة  هايي كه خوب ايجاد شده يتروا
ادبيـات پژوهشـي بـه نقـش مثبـت و حمـايتگر        اعظـم هرچنـد بخـش    گفتخلاصه بايد  طور به

سـرايي   هاي تاريك داستان كند، جنبه انساني اشاره مي توسعة منابعسرايي در سازمان و نيز  داستان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Storytelling, Bewitching The Modern Mind 
2. Self-sustaining Frame of Reference 
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از چشم پژوهشگران و منتقـدان سـازماني دور نبـوده     ،اين ابزار سازماني ةمنفي و غيرسازند آثارو 

  . است

  انساني عة منابعتوس لرهنمودهاي ضمني براي نظريه و عم
اسـت،  انساني نافع و اثـربخش   توسعة منابعسرايي براي  تنها داستان دهد نه مرور ادبيات نشان مي

انسـاني بـا مشـكل برقـراري      توسـعة منـابع   مسئولانكه زماني مانند، بلكه شايد در بعضي موارد
دنينگ، ( آيد نميكار به نآ غير از، چيزي )2014بيگي، ( اندارتباطات با منابع انساني سازمان مواجه

در  ،سرايي از اين ادعا كه داستان شدتبه، شد بررسيادبيات پژوهشي كه در اين مقاله  .)5: 2011
توسعة منـابع انسـاني، قصـد    . كند ، حمايت مياستاثربخش توسعة منابع انساني اهداف برآوردن 

 ،سرايي داستان). 2000واتكينز، (ارد داز طريق يادگيري را ها  در زندگي افراد و سازمانايجاد تغيير 
كنـد و انضـباط    د، به آن نفـوذ مـي  ده نوعي پويايي جمعي است كه به يادگيري سازماني خط مي

  ). 1994بويه، (بخشد  مي
سازماني در استفاده از  مسئولانهاي راهنمايي براي كمك به  چارچوب ،از پژوهشگران بعضي

بـراي اسـتفاده از    1نامه ، نوعي دست)2011(دنينگ  ،براي مثال ؛اند پيشنهاد كرده را سرايي داستان
براي دستيابي بـه اهـدافي نظيـر تحريـك كـنش، برقـراري ارتبـاط بـراي           انواع مختلف داستان

ها، شناساندن سازمان به ديگران يا همان برندينگ، بهبود همكاري،  شناساندن خود، انتقال ارزش
: 2011دنينگ، (كند  سوي آينده ارائه مي ني بهبري منابع انسامقابله با شايعات، تسهيم دانش و ره

نشان داده شـده اسـت،    6كه در شكل  )2010فاگ و همكاران، ( 2سرايي داستان ةچرخ). 19 -17
 مسـئولان اين چرخـه،   براساس. استسرايي در سازمان  راهنماي ديگري براي استفاده از داستان

  :رو هستندهروب گاميي در سازمان با پنج سرا براي داستان ،انساني توسعة منابع
  ها، يافتن و گردآوري داستان: وجوستج .1
  و منفعت آنها براي هدف موردنظر، عمق براساسها  كردن داستانفهرست: بندي دسته .2
  ، ها حول چهار عنصر اصلي داستان كردن داستاننقلقابل: دادنشكل .3
   ،هاي مختلف ها به كاركنان در شكل انتقال داستان: دادننشان .4
شوند و در بافـت مخصـوص    مستمر نقل مي طور بهها  اطمينان از اينكه داستان: تسهيم .5

  . ندابه خود نافع
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Handy Menu 
2. Story telling Circulation 
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   سرايي داستان ةچرخ. 6شكل 
  2010فاگ و همكاران، : منبع

  
در  آنتوانند از اثربخشـي   سرايي مي داستان ةبا استفاده از چرخ ،انساني توسعة منابع مسئولان
توانند از وسايل انتقالي مختلفي براي اين  مي آنها .انساني استفاده كنند توسعة منابعتأمين اهداف 

هـاي   ها و داسـتان  ، رمان)2012كامينوتي و گري، ( موردكاوياز جمله تجارب، ايفاي نقش،  ،كار
 هـايي هسـتند   هـا نقشـه   داستان. استفاده كنند )2004كريش، ( و حتي فيلم )2014بيگي، ( خيالي

دادن بـه ادراك  بـراي شـكل   آنهـا  توانند از انساني مي توسعة منابع مسئولانكه  )1987ويلكينز، (
فـاگ و  (» خواهنـد تبـديل شـوند    به چه كسي مـي «و » چه كسي هستند«ع انساني در اينكه مناب

اي از تفكـر   هاي ويژه اده از اين نقشه، روشبا استف كاركنان. استفاده كنند) 132: 2010همكاران، 
 آنهـا  گيـري  را در ذهـن دارنـد، در تصـميم    كاركنان آنهاها كه  اين نقشه. گيرند و كنش را ياد مي

كـه مخاطبـان    هنگـامي ). 1987ويلكينـز،  (شـوند   كار گرفته ميچگونگي اقدام و كنش به مورددر
و معنـاي   شـوند مـي بـه درون داسـتان كشـيده    د، بينن ـ ند يـا مـي  نخواميد، ونشنمي راها  داستان
شود  اين امر سبب مي. فهمند مي ،كنند هاي داستان حس مي ها و عواطفي را كه شخصيت احساس

تاني تر نمايي از آن را در داس هايي كه پيش در برخورد با شرايط مشابه و قرارگرفتن در وضعيتكه 
 آنهـا  تفكر و بازانديشي ةاقدامي كه نتيج ؛دنجام دهتر ان ، اقدامي اثربخشاند  شنيده، ديده يا خوانده

؛ بنـابراين،  )1997مورگـان و دنهـي،   (انـد    تر از داسـتان يـاد گرفتـه    كه پيش پيامي است براساس
» عطش توسـعه «انساني براي ايجاد  توسعة منابع مسئولانارزشمند در دست  مĤخذي، ها داستان

بخشي، انگيزش و يادگيري و تشويق افـراد بـه    الهاممنبع  ممكن استها  داستان. روندشمار ميبه
 توسـعة منـابع   هاي اين پژوهش، مسئولان براساس يافته. دنتوسعه و تغيير رفتار و كنش خود باش

ه كمك توانند ب مي آنها .هاي خود استفاده كنند ها در سازمان از داستان اندملزمتوانند يا  انساني مي

جست وجو

دسته بندي

شكل دادن

نشان دادن

تسهيم
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چالش بكشند و از اين طريق، اشتياق  منابع انساني در سازمان را بههاي  ها، شايستگي اين داستان

شـنيدن  . هايشـان ايجـاد كننـد    دانـش، مهـارت و توانـايي    ةرا بـراي توسـع  در آنها لازم  ةو انگيز
يشـان و  ها را به تأمل و بازانديشي در سطح دانش، مهارت و شايستگي آنها، هاي حمايتگر داستان

هـاي بسـياري بـراي منـابع      ها و درس آموزه ،هاي شكست چنين داستانهم. دارد مي بهبود آنها وا
  .همراه دارندانساني به

 مسـئولان ). 2014آسـتن،  (است  1»بازي شناختي«سرايي نوعي  برين بويد، داستان سخنبه 
 توسـعة منـابع  كشـيدن سـطوح   چـالش توانند از اين بازي شناختي براي به انساني مي توسعة منابع

 سـازند؛ شـان آمـاده    يافتگي ذهنيت كاركنان را درجهت بهبود سطح توسعه وه كنند انساني استفاد
توسـعة  هـاي   برنامـه  بـا انساني تمايل دارند كه كاركنان را  توسعة منابع مسئولاناگر  ،براي مثال

هايشـان   در بهبود شايستگي ة آنهابخشي و افزايش انگيز دنبال الهام انساني عجين كنند يا به منابع
هـريس و بـارنس،   (رود شـمار مـي  بـه اين اهـداف   فيد در راستايمابزاري سرايي  ، داستانهستند
 ،داسـتان  چراكـه  ؛بيشـتر اسـت    از قدرت واقعيـت   ، قدرت داستان)2014(آستين  بيانبه . )2006

 كند و پيونـدي ذهنـي ميـان    ديگر متصل مييكقفل و كليد به  مانندسرايان را  مخاطبان و داستان
هاي مثبت، حمـايتگر و خـوب    انساني با گفتن داستان توسعة منابع مسئولان .آورد وجود ميبه آنها

هـاي ذهنـي    نقشـه توانند بر  هاي منفي و غيرحمايتگر مي يا با تغييردادن داستان )1984ويلكينز، (
، مهارت، دانشدر قالب ميزان  آنها يافتگي كشيدن سطح توسعهچالشگذارند و با بهكاركنان تأثير ب

 آنهـا  هاي مثبت و سازنده بكشـانند و عطـش   را به درون داستان آنها شان،شايستگي يا نوع نگرش
  . خود و يادگيري يا تغيير رفتار درجهت بهبود عملكرد را افزايش دهند ةبراي توسع
هاي ديجيتـالي كـه امـروزه دردسـترس      هاي اخير و امكانات و رسانه هاي فني در سال توسعه

سـاني در اسـتفاده از   ان توسـعة منـابع   مسـئولان بـراي  اي  هـاي بـالقوه   ، فرصتها هستند ازمانس
، بهتـرين وسـيله بـراي گفـتن يـك      )2004(از نظر كريش  ،براي مثال ؛اند هم كردهها فرا داستان

 زيـرا  ؛سـرايان خـوبي باشـند    انساني بايد داستان توسعة منابع مسئولان. داستان خوب، فيلم است
و افـزاري   هـاي سـخت   قيمتي است كه نيازمند صـرف هزينـه   رتمند و ارزانسرايي ابزار قد تانداس
هرچند ارائه يا پيشنهاد كتاب ). 2012ويجتانگ، (نيست  يخاص يا داشتن تخصص  افزاري ويژه نرم

شـمار  لوحانـه بـه   سـاده  ةدر فضاي كنوني مطالعات مديريت و سازمان نـوعي ايـد   2دستور آشپزي
مورگـان و دنهـي،   ( هـاي سـازماني   ها در محيط راهنماهاي استفاده از داستان كارگيريآيد، به مي

از . ، خـالي از لطـف نيسـت   گفته شد آنچه، نظير )2006، هريس و بارنس، 1984؛ ويلكينز، 1997

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cognitive Play 
2. Cook Book Recipe 
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مسئولان توسعة منابع انساني است و هاي مهم براي  سرايي، يكي از مهارت نظر ما مهارت داستان
  . فزايندهاي ديگر خود بي به مهارتاثربخش را بايد اين مهارت  آنها

ها در سـازمان   در استفاده از داستان ،انساني توسعة منابع ها بيانگر آن است كه مسئولان يافته
آنكه عناصر و محتواي داسـتان، معنـاي داسـتان را     نخست. بسيار مهم باشند ةبايد متوجه دو نكت

معنـايي   ،شود و داسـتان  گيرد، ساخته مي در آن قرار ميدر بافتي كه  ،معناي هر داستان. دربرندارد
ه بـافتي  ب ،معناي داستان. )1991بويه، ( عملكرد يا نقل مناسب و متناسب آن با بافت ندارد از جدا

بسـتگي   آنهـا  خصوص به راويان داستان و مخاطبان داستان و وضعيت شود، به كه در آن نقل مي
يك داستان خوب در يك موقعيت خاص و براي مخاطباني  ،بنابراين ؛)1991، گفارت جي آر( دارد

رو،  از ايـن . خاص، ممكن است داستاني بد و غيرسازنده براي موقعيت يـا مخاطبـان ديگـر باشـد    
هاي هر  ها بايد به ويژگي دادن و تسهيم داستانجو، شكلوانساني در جست توسعة منابع مسئولان

 مسـئولان آن اسـت كـه    دوم ةنكت ـ. نـد كن توجـه  ،نداندنبال آبهنيز هدفي كه  ومخاطبان بافت، 
سـرايي در سـازمان    اسـتان تاريـك د  ةانساني در نقش حاميان كاركنان بايد مراقب لب توسعة منابع

كـه  اي دارنـد   ئوليت اخلاقـي و حرفـه  درقبال منابع انسـاني، نـوعي مس ـ   ، آنهاديگربيان  به. باشند
اي  نوعي ابزار، بايد در چارچوب اين تعهدات اخلاقي و حرفه عنوان بهسرايي نيز  استفاده از داستان

سـرايي   ها از اين ايده كه داسـتان  يافتهاين چند ن نكته ضروري است كه هرذكر ايدرپايان، . باشد
طـور قطـع،   بـه د، ن ـكن انساني است، حمايـت مـي   توسعة منابعابزاري اثربخش در برآوردن اهداف 

هـاي آينـده بـه محـك      پـژوهش ه در اين مقاله طرح شدند، بايد در هايي ك ها، ادعاها و گزاره ايده
چنين شرايطي  در. شود بررسيدر دنياي واقعي و تجربي  آنها تا درستي يا نادرستيتجربي درآيند 

  . انساني ادامه خواهد داشت توسعة منابعسرايي در  است كه داستان

  سپاس و قدرداني
واكـاوي  «بـا عنـوان    دكتري علي اصغري صارم ةرسال هاي مستخرج از حاضر يكي از مقاله ةمقال

» انسـاني  توسعة منـابع مادي  ةسرايي سازماني در ايجاد و معنابخشي به روح و پيكر نقش داستان
پژوهشي  كوتاهآمده در طي فرصت  دست براساس گردآوري و تحليل اطلاعات بهمقاله اين . است

هـاي   راهنمـايي  بـا خدمات و مطالعات خدمات دانشگاه لوند، كشور سـوئد و   مديريت ةدر دانشكد
از ايشـان و اعضـاي   رو،  از اين .انجام شده است Hervé Corvellecاستاد محترم اين دانشكده، 

  . دشو عملي دانشگاه لوند، تشكر و قدرداني ميهيئت
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